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 شهرستانقاضی -98

  

علیرغم اینکه شاهزاده چهارم مغرور و متکبر بود، حداقل تعدادي کتب 

وقتی تا این حد توسط شاه هواینان تحت فشار قرار . جنگی خوانده بود

ي متقابل نداشـت،  گرفته بود که هیچ آزادي عمل و فرصتی براي حمله

  .داد که شاه هواینان چقدر ماهر استنشان می

بـا   توانددانستند که فقط چنگ وانگ میي بحرانی، همه میدر آن لحظه

او رقابت کند، بنابراین تمام افراد دربار از اعزام چنگ وانگ بـه جنـگ   

  .حمایت کردند

، شاهزاده چهارم جینگ یو فورا قدرت نظـامی رو بـه لـو    جنبا فرمان «

جانپنگ، ژنرال ارتش جیانگنان واگـذار خواهـد کـرد، و چنـگ وانـگ      

خودش رو براي نبرد به هواینان هـدایت  جینگ شائو سربازان شخصی 

امپراطور هونگ جنگ نفسـی عمیـق کشـید، خشـمش را     » !خواهد کرد

او از لو جانپنـگ خواسـت   . مهار کرد و یک سري دستورات صادر کرد
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او . پیش از رسیدن جینگ شائو از شهر پینـگ جیانـگ محافظـت کنـد    

خـود را در  ن بیش از ای ـشاهزاده چهارم را فورا به پایتخت فراخواند تا 

  .مقابل شاه هواینان تحقیر نکند

جینگ شائو فرمان را دریافت کرد و فقـط لبخنـد زد، سـپس بـه دوفـو      

. ي مو هانجانگ را آمـاده کنـد و چمـدان آن دو را ببنـدد    گفت کالسکه

از هائو دادائو خواست به منطقه چی برود و سربازان شخصـی  همچین 

  .ندخودش را به جنوب شهر ببرد و منتظر بما

وقتی مو هانجانگ برگشت، جینگ شائو را دید که چمدان بسته بـود و  

  .آماده بود تا سوار کالسکه شود

البته، شیائوهوآنگ هـم بـود، کـه خودسـرانه بـه دنبـالِ او وارد       » !وعو«

  .کالسکه شده بود

مو هانجانگ به ببري که روي تشک یشـم  » بریم؟چرا داریم ببر رو می«

جینگ . اختیار کشیده شدي دهانش بیکرد، گوشهدراز کشیده بود نگاه 

شائو و گو هوایچینگ از قبل هماهنگ کرده بودند و ایـن جنـگ فقـط    
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از آنجایی که جیانگنان در مسیرش بود، اسکورت مـو  . یک نمایش بود

  بردند؟اما ببر را براي چه می هانجانگ به جیانگنان قابل توجیه بود،

اه هواینـان یـک شـیر وحشـی و     شنیدم ش«:جینگ شائو با جدیت گفت

ترسه که نتونه از پس شیر بربیـاد، بـراي همـین    می وانگبنِ. خشن داره

  ».برم تا باهاش بجنگهدارم یک ببر خشن با خودم می

مو هانجانگ دستش را دراز کرد و به سر ببر سـیخونک   یک ببر خشن؟

بلافاصله پشت و رو شد و شـکم مخملـیِ سـفیدش را     ‘خشن’ببر . زد

توانسـتند بـراي حفـظ خـط     ها مسلما میآن. نشان داد و به او نگاه کرد

توانسـت  او احتمـالا مـی  . مقدم روي این ناقلاي کوچولو حساب کننـد 

  !)از شدت کیوتی.(باعث شکست یک ارتش شود

تن بـه  ي رف ـمو هانجانگ مجبور شد دوبـاره بـه قصـر بـرود و دربـاره     

ها فقط درحـال  این بار، آن. جیانگنان به همراه جینگ شائو توضیح دهد

آزمایش تجارت دریایی بودند و مقامات زیادي براي این کار منصـوب  

ها از قبل به جیانگنان رفتـه بودنـد، بنـابراین مـو     ي آنهمه. نشده بودند
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 امپراطور هونگ جنگ حرف زیادي نزد؛ او احساس. هانجانگ تنها بود

کرد حالا که جینگ شائو قرار است بـرود، او از فرسـتادن افـراد بیشـتر     

معاف شده استش ضعیف براي محافظت از داماد.  

کننده بود و امپراطور براي بدرقه نرفته به دلیل اینکه شرایط جنگ نگران

بود، جینگ شائو مستقیم به اردوگاه در جنوب شهر رفـت و بـه همـراه    

  .کرد سربازانش پایتخت را ترك

در عرض سه روز، بـه  . فرمان سلطنتی به سرعت به جیانگنان منتقل شد

وقتی جینـگ شـائو بـه جیانگنـان رسـید،      . دست شاهزاده چهارم رسید

تر آنجا را ترك کرده بود، درحالی که لو شاهزاده چهارم دست از پا دراز

  .ي سربازان هواینان بودجانپنگ درحال مقاومت در برابر حمله

لو جانپنگ یک جرعه چاي نوشید، کمـی جـان تـازه    » .اومدي بالاخره«

  .گرفت
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پشت بود، صورتش کم يجینگ شائو به لو نیائو ژولیده نگاه کرد که مو

شـاه  ات شـبیه جینـگ یـو شـده؟     چـرا قیافـه  «.اختیار به او خندیدو بی

  »هواینان کتکت زده و حسابی تو رو ترسونده؟

حتی «.لو جانپنگ چشمانش را چرخاند» !شبیه جینگ یو هستی خودت«

ست و چـه تعـداد سـرباز از دسـت     عرضهدونی اون پسر چقدر بینمی

هاي شاه هواینان بـه  وقتی این آشوب رو به دست گرفتم، دژکوب! داده

  » !دروازه رسیده بودن

  .کرداحساس ترس می، هنوز آن صحنه را به یاد آوردوقتی 

**  

هـا  اقامتگـاه آن . نگ به همراه شـیائوهوآنگ در خانـه قـدم زد   مو هانجا

خانه مملو از . ي جدیدي بود که به کمک لو جانپنگ خریده بودندخانه

، هر ده قدم یک بودي زیبا هر قدم یک منظره. هاي جیانگنان بودزیبایی

هـاي کنـارِ   آلاچیـق  کوچـک روي آب روان،  یپل .وجود داشت آلاچیق

  .کننده بودخیره .هاگل وجنگل بامبو  آب،
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شیائوهوآنگ مجدوب باغ بزرگ و جنگل بامبو شد و باعجله دویـد تـا   

خدمتکاران باغ آنقـدر ترسـیدند کـه یکـی پـس از      . آن را تصاحب کند

  .زنان گریختنددیگري جیغ

انتهایش، جینـگ شـائو در   پس از فرار کردن از لو جانپنگ و سخنانِ بی

-رودخانه کنارِ یک آلاچیق شرشر می. شتفیِ خود گباغ به دنبال وانگ

کرد و یک زیبارو با لباس سبز بـه نـرده تکیـه داده بـود و در سـکوت      

پـاي خـود    یک ببر سیاه و زرد کنار پایش بود، یک. مشغول مطالعه بود

پرتـوي  . را در آغوش گرفته بود و در خـواب عمیقـی فـرو رفتـه بـود     

سیار زیبـا و دلنشـین بـه    تابید و او بغروب خورشید روي نیمرخِ او می

  .رسیدنظر می

ق و صـیقلی  اآلاچیق چوبی لبِ آب بر. جینگ شائو به آرامی جلو رفت

پایـه کوتـاه روي    د، اما چند کوسن به همـراه یـک میـز   صندلی نبو. بود

فـیِ او  تر شـد، متوجـه شـد کـه وانـگ     وقتی نزدیک. زمین قرار داشت

پـاي سـفید و ظـریفش را روي شـکم     . پابرهنه روي زمین نشسته است
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خز نرم ببر دور پـایش پیچیـده بـود و نـوك     . شیائوهوآنگ گذاشته بود

  .رسیدانگشتانش کمی صورتی به نظر می

وقتی مو هانجانگ آمـدنش را دیـد، کتـابش را    » اوضاع جنگ چطوره؟«

  .پایین گذاشت

جینگ شائو بدون » .نشینی کردهشام عقب ارتش هواینان براي. دیروقته«

  .فکر گفت

اگـر فـردا صـبح زود    . لوجو فقط سی لی با پینگ جیانگ فاصـله داره «

مو هانجانگ پاهـایش را کـه بـه    » .تونم تا شب برگردمحرکت کنم، می

خاطر گرماي ببر عرق کرده بود جا به جا کرد، اما جینگ شائو فـورا آن  

  .را گرفت و به طرف خود کشاند

بعد از اینکه گـو هوایچینـگ رو ده لـی بـه     . نه، دو روز دیگه صبر کن«

ي زیاد به پایی که در علاقه اجینگ شائو ب» .عقب روندم، همراهت میام

ي نرمی که خوابیده بـود را گرفـت و از آن   دستانش بود نگاه کرد، پنجه

  .استفاده کرد تا به آرامی کف پا را بخاراند
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مقامـاتی در لوجـو   «.لک پایش را عقب کشیدمو هانجانگ به خاطر غلغ

  ».هستن که توسط پدر تاجدار فرستاده شدن، اگر بیاي میشناسنت

کنم یک خدمتکار جوان هستم و همراهت میـام تـا نگـاهی    وانمود می«

مـدتی  » .خوام کار رو به پینگ جیانگ منتقل کننبعد ازشون می. بندازم

بخـش جلـویی اقامتگـاه    «.دبود که جینگ شائو این برنامه را ریختـه بـو  

کاملا مناسب این هست کـه بـه عنـوان دفتـر دولتـی ازش      . هنوز خالیه

  ».استفاده کنی

خواست متقابلا جواب دهد اما جینگ شـائو  مو هانجانگ می» ...آه...اما«

  .هایش انداختاو را روي شانه

وظـایفش بـه عنـوان چنـگ      بـه  مارکی ون یوان نبایـد . داره دیر میشه«

جینگ شائو مردي را که در تلاش بود پایین بیایـد  » ؟عمل کنهفی وانگ

  .گرفت و یک ضربه به باسنش زدمحکم 

جینگ شائو پیش از رفتن بارها بـه مـو هانجانـگ گفـت کـه      روز بعد، 

  .اجازه نداره به لوجو برود
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مو هانجانگ کاري براي انجام دادن نداشت، بناراین یک کتابچه بیـرون  

زمانی که او درحال کار کردن روي مقررات مورد . آوردن تا مطالعه کند

. نیاز براي تجارت دریایی بود، از گه رویی خواسته بود ایـن را بنویسـد  

خاندان گه براي چندین نسل به تجارت دریایی مشغول بودند و طبیعتا 

او در ابتدا قصد داشت گه رویی را بـا  . از جزئیات زیادي اطلاع داشتند

هنوز کوچک بود و اقامتگاه مـارکی شـمالی امـن    ار -خود ببرد، اما لین

  .نبود، بنابراین مجبور شد او را در آنجا نگه دارد

مدتی نگذشت که گزارش دادند یک نفر درخواست ملاقات بـا مـارکی   

  .ون یوان را دارد

او افـراد زیـادي را در جیانگنـان    . مو هانجانگ اخم کرد» میدونی کیه؟«

  .شناختنمی

مـرد ادعـا کـرده قاضـی شهرسـتان لوجـو       «:سخ دادخدمتکار صادقانه پا

  ».هست
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اینقـدر   شهرسـتان کوچـک   یـک  قاضی شهرستان لوجو؟ چطور قاضی

بگـو در سـالن   بهـش  «:د؟ مو هانجانگ بلند شد و گفتمطلع و آگاه بو

  ».اصلی منتظر بمونه

هایش را عوض کرد و به سـالن اصـلی   پس از اینکه مو هانجانگ لباس

قاضی شهرستان لوجو را ببیند، بلافاصـله مـات   رفت تا این به اصطلاح 

  »!برادر بزرگ جائوران«.و مبهوت شد

ران بود، دانشور نفر برتـر  آمده بود یک غریبه نبود؛ او جائوشخصی که 

پس از ضـیافت چیـونگلین، مـو هانجانـگ     . در آزمون کشوري آن سال

 او شنیده بود که چین جائوران درخواسـت کـرده  . دیگر او را ندیده بود

بـه طـور غیرمنتظـره، او قاضـی     . است که یک مقام کوچک محلی شود

  .شهرستان لوجو شده بود

سپس به خودش آمـد و تلخـی   . اي به او خیره شدچین جائوران لحظه

این مقـام کوچـک   «:ي احترام تعظیم کردنگاهش را پنهان کرد، به نشانه

  ».فرستهبه مارکی ون یوان درود می


